
 

  
  
  
  
  
  
  

  قرون وسطادي تفاسير يهوتأويل گناهان انبيا در 
  *فاطمه توفيقي

  
  اشاره

مسلمانان اين  . گناهان منسوب به انبيا در كتاب مقدس توجه بسياري را برانگيخته است           
نيـز بـه نوبـة    مفسران يهـودي  . انداعتباري آن كتاب دانستهگناهان را يكي از دلايل بي   

صـدد  گون در به اشكال گونـا ، نرم كرده با متون مربوط به اين خطاها دست و پنجه      خود
هـايي برجـسته از خطاهـاي          نمونـه  ،در ايـن پـژوهش    . اند كه آنها را تأويل كننـد        برآمده

هاي كتاب مقدس مانند ابراهيم، اسحاق، يعقوب، موسـي، هـارون،            منسوب به شخصيت  
ويـژه در قـرون       بـه  تفاسير يهودي  در    را و تأويل اين خطاها   را مطرح   ... داوود، سليمان و  

ظـاهر  تغييـر در قرائـت    : اند از هاي اين مفسران عبارت   روش. ردبررسي خواهيم ك  وسطا  
 ابهام در معنـاي  توجه به تركيب و تقطيع جملات،  و مرجع ضميراعراب و با تغيير   متون

دهنـدة    نـشان نـوعي     بـه كلمات، تأكيد بر علم نبي، كمك گرفتن از آيـات ديگـري كـه               
 ـگناهي شخص مورد نظر هستند،        بي  شـريعت سـام در   ا احيانـاً رجوع به شريعت نوح و ي

ميدراشي كـه در ايـن تفاسـير         ـ  مورد انبياي پيش از موسي و استفاده از حكايات اگادايي         
اين تأويلات  . انجامدبسيار بارز است و به تغيير بنيادين در فهم روايات كتاب مقدس مي            
 توجه  تعليمي و نيز با    ـ  نه لزوماً بر اساس ضرورت كلامي، بلكه به سبب ضرورت اخلاقي          

 توصيف كتـاب    ، در ميان يهوديان صورت گرفته است تا در نهايت         به جايگاه والاي انبيا   
  .تر شود مقدس از انبيا به تصور خوانندگان از آنان نزديك

  
  تفسير يهودي،  كتاب مقدس،گناهان و خطاهاي انبيا ، عصمت:ها كليدواژه

                                                                         
 .اديان ابراهيميپژوهشگر  *
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از . ا كتاب مقدس تنظـيم كننـد  اند كه رابطة خود را ب مسلمانان از آغاز در پي آن بوده      
آنچه پيش  «هاي مشابه از انبياي مشترك و تصريح قرآن مجيد به تصديق              سويي، گزارش 

  آميـز بـا اهـل      و از سـوي ديگـر همزيـستي مـسالمت        )4: بقـره ( »اسـت نازل شـده    از آن   
در عـين حـال، مـسلمانان هنگـام بررسـي           . انگيخـت   كتاب كنجكاوي مسلمانان را برمي    

سادگي بپذيرند يـا    توانستند آنها را به     ديدند كه نمي    شين موارد بسياري را مي    هاي پي   كتاب
يكي از مشكلات اين بود كه كتاب مقدس رفتارهايي ناروا بـه انبيـا              . حتي ناديده بگيرند  

  .دهد نسبت مي
. توان در دو دستة گناه و خطا جـاي داد           برانگيز منسوب به انبيا را مي       رفتارهاي سؤال 

از هر گناه و خطـايي  ) ع( زهرا ة معتقدند پيامبران و امامان و حضرت فاطم  شيعيان امامي 
دانـد و در      عصمت را يكي از اعتقادات اصـلي شـيعه مـي          ) ره(شيخ صدوق   . ندا  معصوم
 ـ      «: گويد   مي الاعتقاداتكتاب    ـةاعتقادنا في الأنبياء و الرّسل و الأئم  صـلوات االله  ة و الملائك

ن كلّ دنس و انّهم لا يـذنبون ذنبـاً لا صـغيراً و لا كبيـراً و                  عليهم انّهم معصومون مطهرون م    
 في شـيء مـن احـوالهم    ةو من نفي عنهم العصم. لايعصون االله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون 

: گويـد    مـي  تصحيح اعتقادات الاماميه  در  ) ره(شيخ مفيد   . )96: 1413الصدوق،  (» فقد جهلهم 
 في حـال نبـوتهم و امـامتهم مـن الكبـائر كلهـا و               من بعدهم معصومون   ةالائمالانبياء و   «

الصغائر و العقل يجوز عليهم ترك مندوب اليه علي غير التعمد للتقـصير و العـصيان و لا      
 عليهم الـسلام    الائمةيجوز عليهم ترك مفترضَ، الا ان نبينا صلّي االله عليه و اله و سلم و                

المفيـد،  (» ض قبل حال امامتهم و بعدها   من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب و المفترَ        
 در بيان عقيـدة اماميـه پيرامـون انبيـا ايـن          تنزيه الانبياء در  ) ره(سيد مرتضي   . )129: 1413

لا يجوز عليهم شيء من المعاصي و الذنوب كبيراً كان او صـغيراً لا  «: كند  ميارائهتعريف را   
او همچنـين در    . )34: 1380المرتـضي،   (»  و لا بعدها و يقولون في الائمة مثل ذلك         ةقبل النّبو 

كل اين كتاب شبهاتي را كه در قـرآن و تفاسـير دربـارة خطاهـاي انبيـا و امامـان پـيش                       
در دورة معاصر علامـه بلاغـي در كتـاب     . دهد  كند و به آنها پاسخ مي       آيد، بررسي مي    مي

ن گنـاه و   يكي از دلايل مردود بودن كتاب مقدس را نسبت دادالهدي الي دين المصطفي  
  .داند خطا به انبيا مي

گرچه عموم اهل سنت به اندازة اماميه نسبت به گناهان و خطاهاي منسوب بـه انبيـا                 
هايي به شبهات مربوط به گناهـان و          اند، برخي از علماي آنان در كتاب        حساسيت نداشته 
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يقـع مـن   انـه  «: گويـد  درجة عصمت انبيا ميدربارة حزم   ابن .اند  خطاهاي انبيا پاسخ گفته   
الانبياء السهو عن غير قصد و يقع منهم ايضا قصد الشيء يريدون بـه وجـه االله تعـالي و                    
التقرب به منه، فيوافق خلاف مراد االله تعالي إلا أنه تعالي لا يقر علـي شـيء مـن هـذين                     

او ابتدا به بررسي خطاهـاي   . )2/245: 1422حزم،    ابن(» الوجهين اصلاً، بل ينبههم علي ذلك     
ترين دلايـل تحريـف       پردازد و آنها را يكي از مهم        ر اساس روايت كتاب مقدس مي     انبيا ب 

كند كه شـايد شـائبة     اما در ادامه دربارة آياتي از قرآن بحث مي         ؛)217-102همان،  (داند    مي
كنـد كـه انبيـا از گنـاه دور      نقض عصمت را داشته باشند و به اشكال گوناگوني ثابت مي 

 عـصمه الأنبيـاء   همچنين فخر رازي كتابي بـا عنـوان         . )276-2/244: 1422حزم،    ابن(هستند  
كوشد به همة شبهات مربوط به گناهـان و خطاهـاي انبيـا بـا در نظـر                   دارد كه در آن مي    

  .هاي گوناگون پاسخ دهد گرفتن فرض
ها و اصول مورد پـذيرش خـود          فرض با توجه به پيش   مسلمان  دانشمندان و مفسران    

هـا و     ايـن روش  تـرين      عمـده  .ي تفسير آن آيـات قرآنـي دارنـد        هاي گوناگوني را برا     راه
  :اند از عبارتها  حل راه

  .خطا قبل از بلوغ رخ داده است. 1
  .خطا قبل از نبوت رخ داده است. 2
  .عمل مندوب بوده است و نه واجب. 3
  .ترك اولايي اتفاق افتاده است. 4
 اسـت، نـه بـه سـبب         اي صورت گرفته، فقط از جهت خيـر بـودن توبـه             اگر توبه . 5

  .ارتكاب گناه
  .در مصداق حكم اشتباه شده است. 6
  .حكمي فراموش شده است. 7

هاي يهودي نيز نسبت به خطاهاي انبيـا در كتـاب مقـدس حـساسيت نـشان                   حاخام
 و بـدين شـيوه آنهـا را بـا             به توجيه خطاها پرداختـه     ،اند، گرچه طبعاً به جاي انتقاد       داده
مـا در ايـن پـژوهش بـه     . انـد   به يك نبي و رهبر تطبيق داده      هاي خود نسبت    داوري  پيش

هـا در متـون       ايـن تأويـل   . بررسي تأويل خطاهاي انبيا در آثـار آنـان خـواهيم پرداخـت            
 و يـا    ميدراش ربا ،  ميدراش تنحوما تفسيري باستاني يهوديت مانند تلمود،        تفسيري يا شبه  

ولـو بـه   ( و ترگـوم يوناتـان   هاي آرامي كتاب مقدس مانند ترگـوم انُقلـوس    حتي ترجمه 
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شود و در موارد فراواني آن متـون قـديمي اسـاس تفـسيرهاي      ديده مي ) صورت اجمالي 
ما در اين پـژوهش منحـصراً بـه بررسـي           . بعدي در قرون وسطا و پس از آن بوده است         

  .كنيم تر را نيز ذكر مي پردازيم و در موارد اندكي منابع قديمي تفسيرهاي قرون وسطا مي
دانـد،   بيني اسلامي عصمت را براي نبي ضروري مـي  اضافه كنيم كه گرچه جهان    بايد  

هـا،   بينـي  در نظر پيروان اين جهـان   . پردازند  ها اصولاً به اين امر نمي       بيني  بسياري از جهان  
در حالي  . كند  نبي فردي برگزيده است كه پيامي را دريافت كرده است و آن را منتقل مي              

اگر نبي معصوم نباشد، ابلاغ پيام در معرض خدشه خواهد بـود            كه مسلمانان باور دارند     
و نبي نخواهد توانست پيشواي ديني و اجتماعي و نيـز الگـوي اخلاقـي مناسـبي بـراي                   

نگاهي به مجموعة   . بينند   برخي اديان ديگر ضرورتي براي اين ديدگاه نمي        ،هدايت باشد 
اي آنها معنايي نداشته و اصولاً      كه عصمت نبي بر    دهد  ها نشان مي    عقايد بسياري از گروه   

 ـ  (Ziony Zevit)زيوني زويت . مهم نبوده است ان و انبيـا   در بررسي فرضية نـزاع ميـان كاهن
شود، اخـلاق و رفتـار اجتمـاعي قـوم      چه معمولاً آموزش داده ميبر خلاف آن «: گويد  مي
 رنـدگان هاي اصـلي انبيـا نبـوده اسـت و در نتيجـه از نظـر گردآو                  اسرائيل از دغدغه    بني

هـاي منـسوب بـه ايـشان اهميـت چنـداني              كنندگان كتاب    آنان و تدوين   (oracles) نداهاي
اسـرائيل را در ايـن امـور خلاصـه      وي وظايف انبياي بني. (Zevit, 2004:192)» نداشته است

 نقـض شـده اسـت؛       (cultic) سـرزنش قـوم در مـواردي كـه وظـايف آيينـي             )1: كنـد   مي
كـه  اسـرائيل     بنـي مجازات آن دشمنان    ) 3عبادت يهوه؛   دغدغة رعايت صحيح قواعد      )2

 .(Ibid) اند پيروزي نظامي داشته

هاي داسـتاني آن كتـاب        مري ميلز توصيف گناهان انبيا در كتاب مقدس را به ويژگي          
كننـد، چندبعـدي هـستند و بهتـر           هايي كه گناه مي     به عقيدة او شخصيت   . دهد  نسبت مي 

اما جيمز كوگل عقيده دارد كه هنگام نگـارش كتـاب   . (Mills, 2001: 243-44)اند  ترسيم شده
اسرائيل بـر     در نظر نبوده، بلكه تاريخ قديمي بني      » دروس اخلاقي «اي از     مقدس مجموعه 

 Kugel, personal communication, 17)جامانده از گذشته روايت شده اسـت   هاي به اساس سنت

August 2009) . اسـت؛ زيـرا   تـر   پـذيرفتني گناهان انبيـا  نظر كوگل در مورد متون مربوط به
توان به سادگي فهميد كه در متـون قـديمي بـسياري از موضـوعات كـه بعـداً بـراي                       مي

بـر ايـن اسـاس،    . خوانندة ميدراشي يا مدرن اهميت يافتـه، اصـولاً مطـرح نبـوده اسـت        
 يا   و مانده از گذشته   جاي  امور آييني يا روايات به     ،هايي كه قدرت، غضب، شهوت      داستان
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 مهـم از كتـاب   جزئيند، كن هاي همسايه را منتقل مي فرهنگامور حاصل از داد و ستد با        
  .مقدس هستند

بـه  . هاي گوناگون اشاره شده است   ها در دوره    گاهي نيز به تغيير و تحول اين واكنش       
گفتة استيون فراد منابع پيش از ميدراش حساسيت خاصي به گناه و توبـه نداشـتند و در              

وط به پيش از ويراني دوم اورشليم مواردي مانند توجيه گناه، نقـل تفـسيرهاي               منابع مرب 
. (Fraade, 2007/114)كننـد، رايـج نبـود     متفاوت و ذكر آياتي كه به فهم يكديگر كمـك مـي  

اعتزال بر تأويل گناهان انبيـا در تفاسـير يهـودي    ويژه  بههمچنين به تأثير كلام اسلامي و       
 ، موشه تـصوكر عقيـده دارد كـه فقـط در محـيط اسـلامي                براي نمونه  ؛توجه شده است  

امـا بـر خـلاف عقيـدة ايـن      . )1966,צוקר( دكـر گناهان انبيا براي يهوديـان مـشكل ايجـاد       
هـايي صـورت    در برخي متون تفسيري پيش از اسلام مانند تلمـود نيـز تـلاش       نويسنده،  

اي كتـاب  ه ـ  شخـصيت  معيارهـاي اخلاقـي و برداشـت خواننـدگان از            هگرفته است تا ب   
  .تجاوز نشودمقدس 

اسرائيل نيز مستلزم پاكي آنان اسـت، گرچـه      به علاوه، جايگاه والاي انبيا در ميان بني       
در اكثر متون ميدراشي اخلاقيات جايگـاه        .اين امر فقط براي اهداف صرفاً اخلاقي است       

اند، سه    ختهكه به اخلاقيات پردا    اي   در متون حاخامي   ،به گفتة جاناتان شوفر   . اي دارد   ويژه
رفتار حكيمانه   تعليمات حكيمانه با استفاده از سخنان نغز، معرفي       : توان يافت   مي نوع ادبي 

 ,Schofer)مقـدس   و نشان دادن جايگاه والاي سنت از طريق شرح كتاب،از طريق روايت

 . خواهيم ديد كه چگونه دو مورد اخير در تأويل خطاهاي انبيا دخيل هستند. (333 :2007

 بـر تفـسير     (supercommentary) هـايي   هاي قرون وسطا حاشـيه      ي از تفاسير حاخام   بسيار
دو . هـستند بر اسفار خمـسه     )  در فرانسه امروزي   1105ربي شلومو يتصحاقي؛ م     (راشي  

يهوديان جنوب اروپـا و شـمال آفريقـا         (گروه عمده از علماي يهود كه بعداً به سفاردي          
فرانـسه و آلمـان     ويـژه     بـه يهوديان شرق اروپا    (زي  و اشكنا ) در اسپانياي امروزي  ويژه    به

 در پـژوهش حاضـر    . انـد   مشهور شدند، بر تفـسير ترتيبـي راشـي حاشـيه زده           ) امروزي
ــل ،اندلــسي مفــسر ) 1164م حــدود (عــزرا  ابــن )  ونيــز1509- ليــسبون1437( و ابربان

 ؛اند  اشتهتر د   معمولاً يهوديان سفاردي رويكردي عقلي    . هستندسفاردي  نمايندگان علماي   
شود و بيشتر بـه معنـاي ظـاهري           عزرا در تفسير خود از عرفان و تمثيل دور مي           ابن مثلاً
ربي داويـد قمحـي،   (هاي اشكنازي مانند راشي، ردق        اما از سوي ديگر حاخام    . گرايد  مي
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انـد، گرچـه      چندان نگران ظاهر نبـوده    ) 1344گرشون، م     بن ربي لوي (و رلبگ   ) 1235م  
حتي پس از   . دادند  تك حروف و الفاظ تورات اهميت مي        ي يهود به تك   مانند ساير علما  

هاي عقلـي در ميـان نوانديـشان يهـودي بـسيار رواج يافـت،        عصر روشنگري كه قرائت  
يحيئـل    بن مئير ليبوش (هاي ملبيم     توان تأويل خطاهاي انبيا را مشاهده كرد كه انديشه          مي

مؤلـف  ) 2001- ليتـواني  1909(ينـويتس   و ربي حييم دو راب    )  كيف 1879ميخل وايزر، م    
 . دو نمونة اين رهيافت هستند،دعت سوفريمتفسير 

بـر خـلاف متـون     ( كه در اين پژوهش خواهيم ديد، در تفاسـير كتـاب مقـدس             چنان
توان از عصمت به معناي الاهياتي آن سخن گفت؛ زيرا در كتـب الاهيـاتي                 نمي) اسلامي

تـوان از خطـايي    در عين حال نمي. بينيم اي نمي يدهمند از چنين عق يا تفسيري، بياني نظام  
تفاسـير  در   آنچـه    ظـاهراً . ن صلاحيت انبيـا شـود     رفتهم سخن گفت كه باعث از دست        

خورد، امر سومي است كه فقط بـا طبيعـت تعليمـي روايـات كتـاب       به چشم مي يهودي  
اي نبـي را  اي خط ـ   كوشند به گونه    ها مي   ، حاخام آثار يعني در اين     ؛مقدس قابل فهم است   

توجيه كنند، نه به صورتي كه ضرورتاً به آموزة عصمت يا چيزي شبيه آن بينجامد، بلكه                
بـر  . به شكلي كه از نظر تعليمي معنايي مثبت را القا كند يا الگويي اخلاقي را نشان دهد                

اين اساس، يهوديان به اين نتيجه رسيده بودند كه هـارون مـشرك نـشد، داوود گنـاهي                  
  .ان موحد ماندنكرد و سليم

كتاب مقدس را بررسي كنيم، به اين نكتـه نيـز توجـه     پيش از اينكه خطاهاي انبيا در    
دانـد، در سـنت    هـا را نبـي مـي    داشته باشيم كه گرچه سنت اسلامي همة اين شخـصيت     

ماننـد  (آبـا   :  جـاي داد   الجمع  ةمانعتوان در پنج دستة اصلي غير         كتاب مقدس ايشان را مي    
ماننـد داوود و    (، پادشـاهان    )ماننـد موسـي و هـارون      (، انبيـا    ) يعقوب ابراهيم، اسحاق و  

كـاركرد هـر يـك از ايـن         ). ماننـد عيلـي   (و كاهنـان    ) مانند سموئيل (و داوران   ) سليمان
ها و جايگاه ايشان با يكديگر متفاوت است و بـسياري از معلمـان يهـودي تقريبـاً                    گروه

  .اند همة آنان را از گناه تبرئه كرده
. پـردازيم  هاي كتاب مقدس مي     ه بررسي خطاهاي منسوب به برخي شخصيت      اكنون ب 

 تناول ميوة شجرة ممنوعـه،      ، آدم  يهودي به خطاهاي منسوب به     با توجه به اينكه مفسرانِ    
اند، بحـث را بـا    توجه چنداني نداشته)29-20: 9پيـدايش  ( مست شدن،    ، نوح و )3پيدايش  (

  .كنيم خطاي ابراهيم آغاز مي
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   مصرابراهيم در

هاي سه نياي     خصوص با رسيدن به داستان     رويم، به   در سفر پيدايش پيش مي    هنگامي كه   
دغدغة مفسران يهودي بـراي تأويـل رفتارهـاي         ) ابراهيم، اسحاق و يعقوب   (اسرائيل    بني

خوانيم كه ابـرام در نزديكـي مـصر            مي )13-11: 12(در سفر پيدايش    . يابد  انبيا افزايش مي  
همانـا چـون اهـل    . دانم كه تو زني نيكومنظر هـستي  اينك مي: فتبه زن خود ساراي گ   «

پـس  . مصر تو را ببينند، گويند اين زوجة اوست پس مرا بكشند و تو را زنده نگه دارنـد        
بگو كه تو خواهر من هستي تا به خاطر تو براي من خيريت شود و جانم بـه سـبب تـو             

» بـه مـن هديـه دهنـد       «ه معناي   ب» براي من خيريت شود   «گويد كه     راشي مي . »زنده ماند 
عقيده دارد كه ) ، فلسطين1270نحمان؛ م   بنربي موشه( اما رمبن 1.)13:12ذيل آيـة    (است  

بـراي   او   . گناه بزرگي مرتكب شـد     ،قرار دادن همسرش ساره    ابراهيم با در معرض خطر    
 سـزاي ايـن عمـل آنـان بردگـي           .كـرد   فقط بايد به خدا توكل مي     نجات از آن وضعيت،     

، 1550م (از سوي ديگـر ربـي عوبـديا سـفورنو     . )ذيل همان آيه(دانشان در مصر بود   فرزن
توانستند مهرية سنگيني براي ساره دريافـت كننـد    گويد كه آنان با اين كار مي      مي) بولونيا

گويـد   ردق مـي . ملبيم هم ديدگاه مشابهي دارد. )ذيل همان آيـه (و سرانجام با هم بگريزند    
خواست جان خـود      براي دريافت هداياي مصريان نداشت و فقط مي       اي    كه ابراهيم نقشه  

گناهـانش مـانع از تحقـق        ترسيد كه   گرچه او به خدا ايمان داشت، اما مي       . را نجات دهد  
 اگـر هـم هـداياي       شود و مـصريان او را بكـشند؛       ) پيدايش امتي عظيم از او    (وعدة خدا   

 زوهراما در . )ذيل همان آيه(ود  ترس از غضب وي ب    دليل  فرعون را بعداً پذيرفت، فقط به       
 همراه ساره است و دليلي نداشت كه نگران وي          2دانست شخينا   خوانيم كه ابراهيم مي     مي

» براي من خيريت شود و جانم به سبب تو زنده مانـد  «شود كه      تصور مي  زوهردر  . باشد
  3.(Zohar:1/ 271)خطاب به شخينا بيان شده است 
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الطاعـه و   « در بحثـي پيرامـون       مانـات و الاعتقـادات    كتـاب الا  ربي سعديا گـائون در      
او بـراي  . گويد كه امكان ندارد انسان مجبور به دروغ شـود  مي»  و الجبر و العدل    ةالمعصي

به نظر وي   . كند كه باز ابراهيم ساره را خواهر خود خواند           اشاره مي  20نمونه به پيدايش    
پـس در ايـن   . دروغ دور مانـد    از   1»مجـازي «توان با سـخن       در مواردي از اين دست مي     

طور كـه در جاهـاي ديگـر       است، همان » خويشاوندم«مجازاً  » خواهرم«داستان مقصود از    
 بـه امـا سـرانجام مـصريان سـخن ابـراهيم را       . مجازاً براي لوط به كار رفته است      » برادر«

  .)158 :الفيومي(معناي حقيقي و لفظي فهميدند 
 

  ابراهيم و قرباني اسحاق

دهـد كـه       ابراهيم به اسحاق اطـلاع نمـي       )22پيدايش  (ردن اسحاق به قربانگاه     در داستان ب  
ويژه خوانندگاني كه با شرح قرآنـي         و به در واقع خوانندگان    . خواهد او را قرباني كند      مي

ند كه اسحاق نيز مانند پـدرش تـسليم فرمـان خـدا باشـد و             توقع دار واقعه آشنا هستند،    
 )8-7: 22( در سـفر پيـدايش       ؛ امـا   بـه پـسرش ابـا نكنـد        ابراهيم نيز از رساندن آن فرمان     

و ابـراهيم   » اينك آتش و هيزم، ليكن برة قرباني كجاست؟       «: خوانيم كه اسحاق پرسيد     مي
و » اي پسر من، خدا برة قرباني را براي خود مهيا خواهد سـاخت            «: در پاسخ به او گفت    

  . »هر دو با هم رفتند«بعد 
گونـه تفـسير     پاسـخ ابـراهيم را ايـن      برشيت ربـا  اتان و   راشي با استفاده از ترگوم يون     

اي   اي انتخاب خواهد كرد و اگـر بـره          خدا خودش خواهد ديد و براي خود بره       «: كند  مي
گرچه اسحاق فهميد كه بناسـت كـشته شـود،          . نباشد، پسرم قرباني سوختني خواهد بود     

لامان افـرايم لونـشيتز   ربـي سـا  . )8:22ذيـل آيـة     (»  يعني يكدل رفتند   "دو با هم رفتند    هر"
دانـست    كنـد كـه اسـحاق نمـي          اضافه مي  كلي ياقار در تفسيري به نام     ) ، پراگ 1619 .م(

از ايـن رو از پـدرش       . هدف پدرش از قرباني كـردن او عمـل بـه فرمـان الاهـي اسـت                
پـسرم،  «: گويـد    ابـراهيم در پاسـخ مـي       »آيا هنوز مـرا پدرانـه دوسـت داري؟        «: پرسد  مي

پـس  «: گويد  اسحاق مي . »مندم   كه به پسرش علاقه دارد، به تو علاقه        همچنان مانند پدري  
من تو را بـراي قربـاني سـوختني    «: دهد  ابراهيم پاسخ مي  »برة قرباني سوختني كجاست؟   
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در ايـن   . »انتخاب نكردم بلكه خدا چنين كرد و هر دوي ما بايد بـه او احتـرام بگـذاريم                 
ا يـك نيـت و نـه ماننـد قبـل كـه هـر كـدام          ب،»با هم رفتند«هنگام بود كه هر دو يكدل   

هاي ميدراشـي بـه مفـسران         اين داستان . )8:22ذيل آية   (دريافت متفاوتي از جريان داشتند      
تري از مـاجرا آن را بـه تـصوير ذهنـي              ة شكل مفصل  ئيهودي كمك كرده است كه با ارا      

  .تر كنند اسرائيل نزديك جامعه از نياكان بني
  

  يعقوببركت اسحاق به 

برانگيز تورات جايي است كه يعقوب بركتـي را كـه اسـحاق     هاي سؤال   يكي از بخش  اما  
بركتـي كـه از يـك سـو         . )27پيدايش  (خواست به عيسو بدهد، با فريب تصاحب كرد           مي

در آن دخيـل اسـت،   ) از جانب اسحاق(و از سوي ديگر اشتباه ) از جانب يعقوب (حيله  
. ي ايـن پرسـش مطـرح شـده اسـت          هاي گونـاگوني بـرا      شود؟ پاسخ   چگونه حاصل مي  
پرسـتي اسـت كـه اسـتحقاق          ، عيسو فقط شكارچي بـت     تفاسير يهودي نخست اينكه در    

اسـحاق  : گويد  مي» داشت  اسحاق عيسو را دوست مي    «عبارت  ردق ذيل   . نداردرا  بركت  
در واقع يعقوب را بيشتر دوست داشت، چون وي پارساتر بـود؛ امـا عيـسو را فقـط بـه               

كـرد، نـه بـه        همچنين اگر عيسو خدمتي به اسحاق مي      . ت داشت خاطر شكارهايش دوس  
. )28: 25 ذيل پيدايش    1اور هحييم، (خاطر فرمان خدا، بلكه فقط براي تحصيل لطف پدر بود           

منـد نـشد؟ چـون رفقـه غـذايش را مـديون               اما چرا مادر به خاطر شكار به عيسو علاقه        
خواهـد حـق      از عيـسو مـي     از سوي ديگـر اگـر يعقـوب       . )همان(اسحاق بود و نه عيسو      

» امـروز «اش را به او بفروشد، اين نكته را در نظر دارد كه كسي كه فقط به       زادگي  نخست
توانـد تعهـدات     انديـشد، نمـي      يعني امور زودگذرِ مربوط بـه شـكار مـي          )31:25پيدايش  (

عيسو چنان گناهكار . )28:25 ذيل پيدايش ،سفورنو(زادگي را به جاي آورد       مدت نخست بلند
گيرد و حتي تاري چشمان اسـحاق از دود   پرست مي   پرست است كه همسراني بت      و بت 

مـصلحت  ؛ بنـابراين    پرست عيسو يا خشم ناشي از آن است         هاي زنان بت    بخور و قرباني  
، تنحومـا هـاي گذشـته ماننـد         راشي با استفاده از ميدراش    ( اين بركت به يعقوب برسد    آن بود كه    

گرفت عيسو را  كرد و تصميم انديشي اصلاح عيسو چاره رايگويا اسحاق ب .) و غيـره   تولدوت
  .)1:27 ذيل پيدايش اور هحييم،(بركت دهد به اين اميد كه بركت تأثير بگذارد و او توبه كند 
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: گفت» كيستي؟«يعقوب با كمك رفقه شكار را آورد و در پاسخ به پدرش كه پرسيد              
: هر عبارت عبري به اين شكل است      ظا. )19:27پيدايش  (» زادة تو عيسو هستم    من نخست «

به دليل مقدر بودن فعل رابط      . »ات هستم   زاده  من عيسو نخست  «يعني   רֶךָכִי עֵשָׂו בְּכEֹנֹ
يعقـوب در واقـع   :  را تقطيـع كـرد و گفـت   ههاي سامي، راشي جمل مبتدا و خبر در زبان   

 همچنـين   راشـي . »ات اسـت    زاده  عيـسو نخـست   «و بعداً اضافه كرده بود      » من«گفته بود   
را بـه سراسـر زنـدگي گوينـده تعمـيم           » آنچه به من فرمودي، كـردم     «جملة بعدي يعني    

در تمـام زنـدگي دسـتورهايت را اجـرا         «منظور يعقوب اين بود كـه       : گويد  دهد و مي    مي
اما بر خلاف راشي كه سـخنان يعقـوب را بـه كمـك تقطيـع و                 . )19:27ذيل آية   (» ام  كرده

گويد كـه انبيـا هـم تـا جـايي كـه بـه                 عزرا مي   بن ابراهيمتأويل صادق جلوه داده است،      
يعقوب به پدرش اسحاق كه پرسيده بـود        . توانند دروغ بگويند    نبوتشان آسيبي نرسد، مي   

با استناد بـه    ( راشي   ،)24:27پيدايش  (» من هستم «، گفت   »آيا تو همان پسر من عيسو هستي      «
داد تا دروغ نگفته باشد و در ضمن نقشة          باور دارد كه او جوابي مبهم        )6:10ـ2،  بميدبار ربا 

بينـيم كـه اسـحاق از يعقـوب       مـي 21:27اگر در پيـدايش   . خود را هم عملي كرده باشد     
ست، از آن روسـت     اعيسواو  خواهد كه نزديك بيايد تا او را لمس كند و ببيند كه آيا                مي

ن آورده   را بـر زبـا     )20:27پيـدايش   (پرست نام خدا      كه شك كرده بود چگونه عيسوي بت      
دانـد؛    اما رمبن اين تفسير را چندان درسـت نمـي         . )19:65 ،برشيت ربا راشي به نقل از     (است  

كـرد عيـسو كـه در        خبـر بـود و فكـر مـي          زيرا باور دارد اسحاق از شـرارت عيـسو بـي          
اش چنان در فكر شكار است كه براي پرهيز از تلفظ نام خـدا در مكـاني ناپـاك،                زندگي

د، چگونه اكنون كاري بر خلاف عادت هميشگي انجام داده اسـت   نك آن را زياد ذكر نمي    
سرانجام اسحاق يعقوب را بركت داد، زيرا هرچند از مكـر يعقـوب بـاخبر               . )21ذيل آية   (

  .)23 ذيل آية ،سفورنو(بود، او را بركت داد تا نفريني به سراغش نيايد 
فـي الواقـع   «ب يعقـو : گشت و ماجرا فاش شد، اسـحاق گفـت   عيسو برزماني كه اما  

از ايـن جملـه     : گويـد    مي )2:67 ،برشيت ربا به پيروي از    (راشي  . )33:27(» مبارك خواهد بود  
يافـت؛   توان گفت اگر يعقوب پدرش را فريب نداده بـود، بركـت نمـي      فهميم كه نمي    مي

مئيـر؛    بنربي شموئل(رشبم . )ذيل همان آيه(زيرا در اين آيه اسحاق عمداً به او بركت داد       
او مبـارك خواهـد بـود؛ زيـرا بـه           «: كند  اين عبارت را چنين قرائت مي     )  فرانسه 1174م  

بـرادرت بـه حيلـه      «گويد    اما در جايي كه اسحاق مي     . )ذيل همان آيه  (» خدمت من شتافت  
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بـا  «: خوانيم ، در ترگوم انقلوس مي)35:27پيـدايش  (»  آمد و بركت را از تو گرفت  )מִרְמָה(
عـزرا آن را      ابـن  كنـد، گرچـه      و راشي بر اين ترجمه تأكيد مي       »... آمد   )חוּכְמָא(حكمت  

به معنـاي   (עַקְבֵנִייַּگويد، واژة   كه عيسو از فريب يعقوب سخن مي     36در آية   . پذيرد  نمي
با زيركي از مـن پـيش       «به معناي    (חַכְּמַנִיدر ترگوم انقلوس به صورت      ) »مرا فريب داد  «

 ارائـه هـا     وبـة خـود دو قرائـت از ايـن ترجمـه           راشي نيز بـه ن    . ترجمه شده است  ) »افتاد
 يعنـي   חַכְּמַנִיو ديگري بر اسـاس      » در كمين من بود   « يعني   נִיכַמַيكي بر اساس    : دهد  مي

هـا گفتـه شـده       همچنين در برخـي ميـدراش     . )ذيل همان آيه  (» با زيركي از من پيش افتاد     «
زادگي عيسو را  ستاست كه در بركت اسحاق مشكلي وجود ندارد؛ زيرا يعقوب قبلاً نخ           

روشي كه مفسران يهودي براي توجيه اين بخش از كتـاب مقـدس و تبرئـة                . خريده بود 
  . ظاهر مبتني استةاند، بيشتر بر تغيير در صفح اسحاق و يعقوب از گناه به كار گرفته

  
  رئوبينگناه 

و در حـين سـكونت      «: شـود   اي كوتاه به گنـاه رئـوبين ديـده مـي            در سفر پيدايش اشاره   
رائيل در آن زمين رئوبين رفته با كنيز پدر خود بلهه همخواب شد و اسـرائيل ايـن را                   اس

رئوبين يكي از هفت نفـري اسـت كـه    . )22:35پيدايش (» يعقوب دوازده بودند شنيد و بني  
هـاي تلمـودي از     بحث گناه او در ميان حاخـام 1.داند تلمود بابلي آنان را از گناه بري مي    

  :اين قرار است
هـر كـس بگويـد رئـوبين     : گويد يوناتان ميكه گويد  وئل بر نحماني مي  ربي شم 

بني يعقوب دوازده   « زيرا گفته شده است كه       ؛كند  گناه كرده است، قطعاً خطا مي     
و بـا بلهـه كنيـز پـدرش     «پس چگونه عبارت . شان برابر بودند  يعني همه » بودند

 )עצָּמַ(ط بـستر    دهـد كـه او فق ـ       را تفسير كنم؟ اين آيه تعليم مي      » همخواب شد 
سـرزنش  چنـان  كتـاب مقـدس او را   . جا كـرد و بـر آن نشـست    پدرش را جابه  

: دهـد  العازار تعلـيم مـي    بنربي شمعون. كند كه گويا با آن زن خوابيده است     مي
آيـا ممكـن    . آن مرد پارسا از اين گناه نجات يافت و به آن عمل دسـت نيازيـد               

اش محكـوم     ذريـه  در عـين حـال        و است كه او به اين گناه دست يازيده باشـد         
لعنت بر كسي كه با زن پدر خـود  «: باشند كه بر كوه عيبال بايستند و اعلام كنند    

                                                                         
  ).ب55شبات ( دو پسر سموئيل، داوود، سليمان و يوشيا رئوبين، دو پسر عيلي،: اند از اين هفت نفر عبارت. 1
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را » با بلهـه كنيـز پـدرش همخـواب شـد          « چگونه   ؟)20:27تثنيه  (» همبستر شود 
اگـر خـواهر مـادرم    : او گفت. تفسير كنم؟ او خواري مادرش را دوست نداشت    

د كنيز خواهر مـادرم نيـز رقيـب مـادرم باشـد؟ پـس        مادرم باشد، آيا باي   1رقيب
 كـرد،  جـا  جابهگويند او دو بستر را    ديگران مي .  كرد جا  جابهبرخاست و بستر را     

گـاه تـو    آن«: از اين رو نوشته شده اسـت      . يكي بستر شخينا و ديگر بستر پدرش      
» بـسترهاي مـرا   «، بلكـه    )יְצוּעִי(» بـستر مـرا   «نخوانيـد   » آلوده كردي بـستر مـرا     

  .)ب55شبات (» بر آن برآمد« كه شخينا )4:49پيدايش ( )יְצוּעֵיי(
  

 .شود اينجا نيز با تغيير در فهم ظاهر آيه گناه رئوبين توجيه مي

  
  يوسف و برادرانش

خـصوص هنگـامي كـه       شويم، بـه    رو مي   در داستان يوسف نيز با مشكلات مشابهي روبه       
را بـر دوش فـردي مثـل عيـسوي          توان، مانند داستان بركت يعقوب، همـة گناهـان            نمي
در اين داستان، يعقوب، يوسف و برادرانش بايد از خطا مبرا باشـند             . پرست گذاشت   بت

توان خطاهاي آنان     نمي، با اهداف غيرتعليمي   تفسيرِدر  . متضاد است  كه اعمالشان  در حالي 
  .آيد كه در تفسير اخلاقي و تعليمي اصلاً خطايي به چشم نمي ، در حاليگرفترا ناديده 

 پـدر   ]بـرادران = [از بدسلوكي ايشان    «اولين مطلب منفي دربارة يوسف اين است كه         
آنـان را   » بدسلوكي«راشي با رجوع به منابع گوناگون اتهام        . )2:37پيدايش  (» داد  را خبر مي  

تحقيـر  ) 2(،  كندن اعضاي بدن حيوانات و خوردن آنها      ) 1: (كند  در سه رفتار خلاصه مي    
ذيـل همـان    (داشتن روابـط نامـشروع      ) 3(به ايشان و    » عبد«ه و دادن لقب     برادرانِ كنيززاد 

آيد كه آيـا بـرادران يوسـف واقعـاً مرتكـب ايـن گناهـان             اكنون اين سؤال پيش مي    . )آيه
زادة (داد؟ ربي اشعيا هـورويتس        شدند يا نه؟ و اگر نه، چرا يوسف گزارش دروغ مي            مي

دهـد كـه     پاسخ مي  )شني لوحوت هبريت  (لَه  شِدر تفسير قبالايي    )  طبريه 1630. پراگ، م 
 نوشتة ابراهيم را از طريق پدران خود دريافت كـرده و            سفر يتصيرا پسران ليه اثر عرفاني     

و بـدون   توانستند حيواناتي را بيافريننـد        آنان از اين طريق مي    . اسرار آن را آموخته بودند    
كه بر اثر رابطه با ايشان گناهي  و زناني را خلق كنند       ذبح اعضاي آنها را بكنند و بخورند      

                                                                         
  .، رقيب و هوو استدشمن به معناي צָרָהكلمة  1
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خواستند اين اسرار را بياموزند چـون كنيـززاده           اما پسران ديگر كه مي     ؛دودامنگيرشان نش 
توانستند و از اين رو فرزندان ليـه كـه نـسبي برتـر داشـتند، آنـان را تحقيـر                       بودند، نمي 

  .)ذيل همان آيه(كردند  مي
 از كينـة بـرادران يوسـف، چـرا          سؤال ديگر اين است كه يعقوب بـا وجـود آگـاهي           

داد  يعقوب احتمـال مـي   : گويد  عزرا مي   ابن ؟)13:37پيدايش  (فرستد    پسرش را به شِكيم مي    
پيـدايش  (كه برادران يوسف به او آسيبي وارد كنند، در حالي كه با توجه به ماجراي دينـه   

چوپـاني  گيري قوم شِكيم از ساير فرزنـدان يعقـوب كـه در زمـين آنـان                    خطر انتقام  )34
 بـه قطـع     ،اش را انجام داد و بـين ظـن و قطـع             كردند، قطعي بود؛ پس يعقوب وظيفه       مي

 .)37:13ذيل (عمل كرد و يوسف را فرستاد تا برادرانش را برگرداند 

ــرادرانِ ــا چــرا ب  توســافوت هــشالم يوســف خواســتند او را بكــشند؟ در  عــادلِام
 يوسف از بدسـلوكي ايـشان خبـر    چون: خوانيم مي) ها اي از تفاسير توسفيست     مجموعه(

قتلـشان باشـد و شـريعت در چنـين مـواردي قتـل              درصـدد   ترسـيدند او      داده بود، مـي   
  .)19:37ذيل (پيشگيرانه را مجاز دانسته است 

  
  يهوداگناه 

فـصل  (در سفر پيـدايش  . شود يكي ديگر از فرزندان يعقوب نيز مرتكب گناهي بزرگ مي      
پـس از مـدتي پـسر       . گيـرد   خود زني به نام تامار مـي      براي پسر   خوانيم كه يهودا       مي )38

آورد، امـا پـسر دوم نيـز          يهودا تامار را به ازدواج پـسر دوم خـود در مـي            . ميرد  يهودا مي 
تـا اينجـا رفتـار يهـودا بـه          . كند  ميامتناع  تامار  از دادن پسر سومش به      اما يهودا   . ميرد  مي

اما داستان با گناهان ديگـري ادامـه        .  اشتباه است  1 مخالفت با قانون ازدواج لويرات     سبب
شوهرش قرار گرفـت و     بر سر راه پدر   ها    يافت؛ زيرا تامار نقشه كشيد و در لباس فاحشه        

در اين بخش يهودا خبر نـدارد كـه بـا عـروس     . سرانجام از او آبستن شد و پسري زاييد   
كـه  (زنا كرده است، گرچه در نظر خوانندگان كتاب مقدس رابطه با يك فاحشه            ) محرم(

  . نيز گناه است)  يهودا بودمقصودِ
                                                                         

پس زن طبق اين قانون، . آيدمي» برادرشوهر« به معناي levir  واژة لاتيني از(levirate marriage)ازدواج لويرات . 1
اولين فرزند حاصـل از ايـن       . در شوهرش ازدواج كند   با برا بايد  از او فرزندي نداشته است،      اگر   از مرگ شوهر،  

  .)10-5: 25 تثنيه :رك(  تا مرگ مانع از ادامة نسلش نشده باشد خواهد شدتلقي مرده ازدواج فرزند شوهرِ
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گويـد كـه     مثلاً رمـبن مـي  ؛استبراي اين موارد ارائه  گوناگوني اتهها و توجي  پاسخ
چون پيش از نزول تورات، ازدواج لويرات با هر فردي از خانوادة شوهر امكان داشت و                

ذيل پيـدايش  (دار شدن از پدرشوهرش افتاد      مخصوص برادر شوهر نبود، تامار به فكر بچه       
آن زن   «:شـود   ترجمه مي چنين   گاهي   )26:38پيدايش  ( צָדְקָה מִמֶּנִּיهمچنين عبارت   . )8:38

گويد كه عبارت بايد به ايـن         ؛ ولي رشبم مي   »از من است  ) ها  آن گروي (گويد؛    راست مي 
 زيـرا او در خانـة پـدرش مانـد، امـا مـن               ؛»تر اسـت    او از من عادل   «: شكل ترجمه شود  

 چون در شريعت سام معاشرت با       اور هحييم به قول   .  سومم را به وي ندادم     پسر) يهودا(
كـرد آن زن كـافر اسـت،     ، يهـودا كـه فكـر مـي     )الف36عبودا زاره،   (كافر قابل قبول نيست     

 در عين   ؛تر از يهودا بود     دانست يهودا كافر نيست، عادل      مرتكب گناه شد؛ اما تامار كه مي      
كرد تامـار كـافر اسـت، آن زن چنـين             گرچه فكر مي   چون   ،مجازات نشد نيز  حال يهودا   

اي بود كه خدا تقـدير        همة اين اتفاقات بخشي از برنامه     . نبود و در عمل گناهي رخ نداد      
  .)26ذيل آية (كرد تا خاندان داوود از يهودا و تامار حاصل شود 

  
  موسي و قتل مصري

 خـروج بـا داسـتان    يابد و سـفر     سفر پيدايش با گزارش مرگ يعقوب و يوسف پايان مي         
پـس بـه هـر طـرف نظـر          «: گناه مهم موسي قتل مصري است     . شود  تولد موسي آغاز مي   

 )28:1( شـموت ربـا  در . )12:2خـروج  (» افكنده، چون كسي را نديد آن مـصري را كـشت    
اش  خوانيم مصري به زن عبرانـي طمـع كـرده و آن عبرانـي را زده و شـبانه از خانـه                    مي

ني به خانه برگشت و دانست كـه مـصري شـب را بـا زن او                 صبح عبرا . بيرون كرده بود  
بنابراين عبـارت  . زد در روز نيز مصري آن عبراني را در بيرون از خانه مي  . گذرانده است 

در ميدراش به اين صورت تعبير      ) به اين سو و آن سو رو كرد       (» به هر طرف نظر افكند    «
 و هم بيـرون از خانـه نگـاه    شود كه موسي به ظلم مصري به عبراني هم در خانة وي     مي
تفسير شده است كه موسي ديـد در نـسل   نيز چنين   » و چون كسي را نديد    «عبارت  . كرد

  .)29:1 شموت ربا، با استفاده از 12:2راشي ذيل (مصري هيچ كس ايمان نخواهد آورد 
  

  يشك موس

ه هـا ايجـاد كـرد       حتي معجزاتي كه خدا به موسي نشان داد، مـشكلاتي را بـراي حاخـام              
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همانا مرا تصديق نخواهنـد     : و موسي در جواب گفت    «: خوانيم  خروج مي سفر  در  . است
 .)1:4( »كرد و سخن مرا نخواهند شنيد، بلكه خواهند گفت يهوه بر تو ظاهر نشده اسـت               

، »و سخن تو را خواهند شـنيد « خدا به موسي گفته بود 18:3در خروج  اينكه  با توجه به  
رفـت و     ايماني به وعدة خدا به شـمار مـي           الاهي و بي   سخن موسي نوعي مقابله با كلام     

بخشي بـه     را براي اطمينان  و سفيد شدن دست     تبديل عصا به مار     معجزات  حتي خداوند   
خدا وعده داده بود كه بزرگـان سـخن او        : كند  عزرا اين آيه را چنين تأويل مي        ابن .او داد 

د كه قوم سـخن او را خواهنـد         مقصود خدا آن بو    اينكه   را خواهند شنيد و نه ديگران؛ يا      
معنـاي  : گويـد   اما رمـبن مـي    . )1:4ذيل آية   (شنيد، اما شايد با دودلي تصديق خواهند كرد         

، بلكـه ايـن   »خواهنـد شـنيد  « اين نيست كه آنان سخن تو را   )18:3خروج  ( לֶךָלְקֹ וְשָׁמְעוּ
  . )ذيل همان آيه(» بايد بشنوند«است كه آنان سخن تو را 

گويد و آنها را عملاً به موسي نـشان           دا از معجزات فقط سخن نمي     خهمچنين اينكه   
دهد، در حالي كه او كاملاً به خدا ايمان داشت، مفسران را به پاسـخ واداشـته اسـت،                     مي
، بر خلاف آن    )9:4خروج  (بينيم معجزة تبديل آب رود نيل به خون           هنگامي كه مي  ويژه    به

 16:3 شـموت ربـا  رمبن با مراجعه به . ده نشددو معجزة فوق، در آن لحظه به او نشان دا    
معجزة اول براي آن بود كه به موسي نشان دهد كه اتهام نشنيدن كلام الاهي به            : گويد  مي

. قوم ناروا بوده است و معجزة دوم براي آن بود كه او را به سبب اين اتهام مجازات كند                  
 بـراي مجـازات او را       كـرد آن حيـوان      به گفتة وي، موسي از مار ترسيد چون گمان مـي          

اين معجزات ايمان موسي را قوي كرد و ديگر نيـازي بـه اجـراي معجـزة          . خواهد بلعيد 
  .)3:4ذيل خروج (سوم نبود 

  
  سازي هارون گوساله

اسرائيل و عامل بدترين گناه        سفر خروج، هارون مسئول گمراهي بني      32بر اساس فصل    
در . اند  كردهبه اشكال گوناگوني تأويل     را  تمام آيات اين فصل     ها    حاخام. يعني شرك بود  

و چون قوم ديدند كه موسي در فرود آمـدن از كـوه تـأخير                «:آغاز اين فصل آمده است    
: گويـد   داند و مـي     اسرائيل مي   پرستي بني   رمبن اين آيه را كليد فهم داستان گوساله       . »نمود
جـه تـصور   دادنـد و در نتي  هيچ قـدرت مـستقلي را بـه موسـي نـسبت نمـي             اسرائيل    بني
پس چـرا   . آيات و معجزات را به قدرت خود در مصر انجام داده است           كه او   كردند    نمي
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پـيش  "خـداياني كـه     : بايد در غياب موسي براي خود خدا بسازند؟ آنان صريحاً گفتنـد           
.  و نه خداياني كه به ما در اين جهان يا جهـان ديگـر حيـات ببخـشند             "روي ما بخرامند  

 .)1:32ذيـل خـروج   ( خواسـتند  سرائيل صرفاً موساي ديگري مـي ا  واقعيت اين است كه بني    
زيرا اين مرد، موسي، كـه مـا را از مـصر بيـرون              «: اسرائيل گفتند   بني: دهد  رمبن ادامه مي  

خـدايي كـه مـا را از مـصر     « و نگفتند    )1:32خروج  (» دانيم او را چه شده است       آورد، نمي 
ايـن امـر از پاسـخ      . خواستند  راي موسي مي   بنابراين آنان فقط جانشيني ب     ،»....بيرون آورد 

گويـد    كنـد كـه مـي       هارون به موساي خشمگين نيز پيداست، گرچه هـارون اشـتباه مـي            
تـر از ايـن؟      چـه گنـاهي بـزرگ     . )23:32خروج  (اند    خواستار ساختن بت بوده   اسرائيل    بني
طلب خداي محيي و مميت نكـرده بودنـد و فقـط جانـشيني بـراي موسـي                  اسرائيل    بني
شـدن گوسـاله توسـط وي         غمي از سـوزانده     خواستند و هنگام بازگشت موسي هيچ      مي

گوساله را نماد قدرت يد قادر      اسرائيل    بني: گويد   نيز مي  4:32او ذيل آية    . )همان(نداشتند  
 نيـز ذيـل همـان    اور هحييم. دانستند الاهي كه دريا را پيش راهشان خشك كرده بود، مي   

خواستند تا از شرور در امان  اي بين خود و خدا مي        واسطه قوم فقط رهبر و   : گويد  آيه مي 
اثـر   (دعت زقنيم ميبعلي هتوسفوت   و  ) قرن سيزدهم، فرانسه  (در تفسير حيزقوني    . بمانند

تـوان پـذيرفت كـه       نمي: آمده است ) شاگردان مكتب راشي از قرن دوازدهم تا چهاردهم       
هـا    كنندة فرمـان    رش دريافت او مردي مقدس، نبي و همراه براد      . هارون بت ساخته است   

. كـشت   به علاوه، اگر او چنين كرده بود، مسلماً موسي او را به خاطر اين گنـاه مـي                 . بود
اسرائيل باشند و گناهان آنان را نـسلاً          همچنين چگونه ممكن است كاهنان نمايندگان بني      

 بعد نسل كفاره كنند، در حالي كه پدرشان هارون بـت سـاخته باشـد؟ در تـورات فقـط                
 است و گنـاه ديگـري       )24:20اعداد  (هاي مريبه     بينيم كه تنها گناه هارون مربوط به آب         مي

اي داشته باشد كـه سـرانجام    پذيرد كه خدا نماينده اصلاً هيچ عاقلي نمي. ذكر نشده است 
» الـوهيم «آنـان   مردم از هارون نخواستند بت بسازد، بلكه        . پرستي بكشاند   مردم را به بت   

تـو را بـر   «كه خوانيم   مي1:7طور كه در خروج   خواستند، همان   مي» رهبرقاضي و   «يعني  
و جلال خـود    «خوانيم     مي 20:106هنگامي كه در مزامير     . »ام  ساخته) الوهيم(فرعون خدا   

  .منظور از جلال، موسي است» خورد را تبديل نمودند به مثال گاوي كه علف مي
منـد بـه      زنـان و اطفـال علاقـه      : فـت هارون با خود گ   «: گويد   مي 2:32راشي ذيل آية    

اما . شايد آوردن جواهرات طول بكشد و تا آن زمان موسي بيايد          . جواهرات خود هستند  



 47/  قرون وسطاتفاسير يهودي تأويل گناهان انبيا در 

بـا رجـوع بـه      (» هاي خودشـان را درآوردنـد        نشدند و گوشواره   ]زنان و اطفال  [آنان منتظر   
ي را طلب   اسرائيل رهبر   كه بني  هنگامي: نيز آمده است  دعت زقنيم   در  . )21 ميدراش تنحوما 

 امر انتخـاب رهبـر را بـه     ياكردند، هارون انديشيد كه اگر پسرانش را به اين كار بگمارد     
 يا خودش رهبري را بر عهده گيرد، هنگام بازگشت موسـي درگيـري و                و مردم واگذارد 

آوري  پـس بهتـرين برنامـه آن اسـت كـه بـا ترفنـدِ جمـع             . خونريزي ايجاد خواهد شـد    
  . را به تأخير بيندازدجواهرات زنان، كل برنامه

ميـدراش   بـا اسـتفاده از       )4:32خـروج   (» باشـند   اين خدايان تو مي   «راشي ذيل عبارت    
فهميم كـه     از اين سخن مي   . هارون گفت خدايان تو و نه خدايانمان      : گويد   مي 19 تنحوما

اسرائيل از مصر آمده بودند، گوساله را ساختند، سـپس قـوم را          آن جمعيت كه همراه بني    
 . كردند و هارون مرتكب اين عمل نشدمنحرف

و چون هارون اين را بديد، مذبحي پيش آن بنا كـرد و             «:  آمده است  5:32در خروج   
مفسران عمل هارون را    نيز   در اين آيه     .»باشد  فردا عيد يهوه مي   : هارون ندا درداده، گفت   

دن پـسر  هـارون بـا مـشاهدة كـشته ش ـ    : گويـد   مثلاً راشـي مـي  ؛اند   دانسته عيب  بيكاملاً  
 تصميم گرفت معبـدي بـسازد و خـودش          1خواهرش حور كه قوم را سرزنش كرده بود،       

به علاوه او خودش به تنهايي معبد را ساخت تا آن كـار  . متحمل سرزنش شود و نه آنان     
همچنين . با مشاركت ديگران سرعت نگيرد و همه چيز تا بازگشت موسي به تأخير افتد             

 نه خود آن روز را به اين اميـد كـه موسـي تـا روز بعـد                 او روز بعد را عيد اعلام كرد و       
 منظـور  ،...)راشـي، رمـبن و   (به طور كلي بر اسـاس ايـن تفاسـير    . )5:32ذيل آيـة   (برسد  

  .هارون از عيد و معبد خداي يگانه بوده است
توانـستند    به طور كلي مفسران علاوه بر حساسيت نسبت به گناه هارون، حتـي نمـي              

اور  مـثلاً  ؛پرسـتي شـده باشـند     اسرائيل مرتكب گناه بزرگ بـت       ه بني سادگي بپذيرند ك   به
 و منـابع ديگـر گنـاه را در اصـل متوجـه جمعيـت                ميدراش تنحوما  با استفاده از     هحييم

دانـد كـه در آن    اسرائيل بودند، اين مي  از بنياًداند و عيب كساني را كه اصالت      ناهمگن مي 
همچنين يكي از معاني جملـة      .  برائت نجستند  قضيه هيچ مقاومتي نشان ندادند و از آنان       

تواند ايـن باشـد كـه      مي)8:32خروج (» باشند گويند كه اي اسرائيل اين خدايان تو مي         مي«
                                                                         

  . قوم به خاطر گوسالة زرين در سنت حاخامي آمده استسرزنششدن حور پس از  كشته. 1
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اما در حالي كه هيچ شـاهدي بـراي تأييـد           . اسرائيل معرفي كردند    اغيار اين بت را به بني     
آنان بـا تعظـيم و عبـادت        توان گفت كه      اسرائيل وجود ندارد، مي     اين جمله از سوي بني    

  . )8:32 اور هحييم(اند  بت نشان دادند كه آن را پذيرفته
دهند تا او از گنـاه شـرك          در داستان هارون ابزارهاي مختلفي دست به دست هم مي         

هاي ميدراشـي كـه بيـشتر بـه درون            علاوه بر قرائت ظاهري متفاوت، داستان     . تبرئه شود 
  .كنند ميآيند شود، به اين فر ها مربوط مي شخصيت

  
  پسران عيلي

و عيلي بسيار سالخورده شـده بـود و هـر چـه             «: خوانيم   مي 22:2در كتاب اول سموئيل     
شنيد و اينكه چگونه با زناني كـه نـزد درِ             نمودند، مي   پسرانش با تمامي اسرائيل عمل مي     

اتان در تلمود بابلي ربي شموئل بر نحماني از يون        . »خوابيدند  كردند، مي   خيمه خدمت مي  
شـبات  (» كنـد   اند، قطعـاً خطـا مـي        هر كس بگويد پسران عيلي گناه كرده      «كند كه     نقل مي 

شاهد علماي يهود براي معصوميت پـسران عيلـي ايـن اسـت كـه در كتـاب اول           . )ب55
 اگـر او گناهكـار بـود،        ؛)3:14(شـده اسـت     اشـاره   نسل فينحاس پسر عيلي     به   ،سموئيل

همچنين تصريح آن كتاب به گنـاه آنـان ايـن    . دآم  سخني از نسلش در كتاب مقدس نمي      
شود كه چون فينحاس در برابر گناه برادر خود حفني سكوت كرد، گويـا                گونه تأويل مي  

  .)ب55شبات (در گناه او شريك بود 
  

  پسران سموئيل

بـه راه او    «خوانيم كه يوئيل و ابياه پسران سموئيل كـه داور بودنـد،                 در كتاب مقدس مي   
گرفتنـد و داوري را منحـرف    دنـد؛ بلكـه در پـي سـود رفتـه، رشـوه مـي          نمو  رفتار نمـي  

در تلمود بابلي از زبان ربي شـموئل بـر نحمـاني از قـول               . )3:8اول سموئيل   (» ساختند  مي
؛ »كنـد   اند، قطعاً خطا مي     هر كس بگويد پسران سموئيل گناه كرده      «يوناتان آمده است كه     

كردند و بر خلاف او كه براي     رشان رفتار نمي  زيرا عيب آنان فقط اين بود كه به شيوة پد         
با اين حال، برخـي معلمـان تلمـود بـابلي     . ماندند  رفت، در شهر مي     داوري به اطراف مي   

تحميل چيزهايي مانند عشريه و هدية اضـافي بـر مـردم را بـه پـسران سـموئيل نـسبت           
  .)الف56شبات (اند   داده
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  شاؤل

برد و   شدت بر وي رشك مي     هاي پياپي داوود به    اسرائيل پس از پيروزي     شاؤل پادشاه بني  
كشيد كه داوود با زيركي از همـة آنهـا نجـات            هاي فراواني مي    حتي براي كشتن او نقشه    

تواننـد علـل      گناهان و خطاهاي شاؤل نه تنها نيازي به تطهيـر ندارنـد، بلكـه مـي               . يافت
ايـن شخـصيت كـه      در عين حال، حتي     . اسرائيل تلقي شوند    بركناري وي از سلطنت بني    

بر ايـن   . كند، نبايد به پيام اخلاقي كتاب مقدس ضربه زند          اي منفي پيدا مي     تدريج جنبه  به
گيـر در   ها با خواندن صحنة مربوط به مراجعة شاؤل بـه زنـي جـن           اساس، برخي حاخام  

، انجام آن را در شب قبيح دانستند و آن را برنتابيدنـد، حتـي               )14ـ8: 28اول سموئيل   ( شب
اند كه شـاؤل در روز نـزد زن فـالگير     آنان گفته.  شخصيت منفي چنين كرده باشد     اگر آن 

كرد كه شب است؛ زيـرا امكـان نـدارد كـه او كـاري                 رفت و از شدت نگراني تصور مي      
؛ )ييتصحاق گينسبرگ، عـارف معاصـر     (خلاف آداب انجام دهد و شبانگاه نزد زني برود          

لوريـا، عـارف   (در روز صورت بگيرد احضار جن نيز در شب ممكن نيست و فقط بايد           
  ).قرن شانزدهم

  
  بعداوود و قضية بتش

از (ابربانـل  . شـود   ديده مـي 11  فصليكي از گناهان بزرگ داوود در كتاب دوم سموئيل  
زنا با همسر مـرد ديگـر،       ) 1: (گناه مهم شد  پنج  گويد داوود مرتكب      مي) سنت اسپانيايي 

شد فرزنـد حاصـل از آن          بتشبع كه موجب مي    تلاش براي تغيير منشأ فرزند خود از      ) 2(
زاده  حـلال  زادة اوريا بداند و بعداً هنگام ازدواج قوانين فرزنـدان        زنا خود را فرزند حلال    

بازداشـتن  ) 4(، )اوريا و همراهـانش (گناه  هاي بي  ريختن خون انسان  ) 3(را رعايت كند،    
سرانجام ازدواج با بتـشبع    ) 5(اوريا از افتخار مردن در خاك خود و در ميان قوم خود و              

افزايد تنها توبة خـالص داوود باعـث شـد            اما ابربانل مي  . بلافاصله پس از پايان عدة وي     
برخي مفسران مانند ملبيم نيز باور دارنـد كـه          . كه او بتواند دوباره به فيض خدا بازگردد       

ذيـل آيـة   ( سراسر اين جريان نتيجة سستي داوود در رفتن به جنگي بسيار مهم بوده است       
ن در تلمـود و ميـدراش و        اهاي گوناگون، چه متقدم     هاي ديگر در دوره     اما حاخام . )1:11

در تلمـود   . اند  ن در آثار تفسيري خود، گناه داوود را توجيه و از او دفاع كرده             اچه متأخر 
  :خوانيم بابلي مي
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هـر كـس بگويـد داوود       : گويد  گويد ربي يوناتان مي     ربي شموئل بر نحماني مي    
داوود در همـة    «زيرا گفتـه شـده اسـت كـه          . كند  ناه كرده است، قطعاً خطا مي     گ

اول سـموئيل   (» بـود   نمـود و خداونـد بـا وي مـي           رفتار خود عاقلانه حركت مي    
آيا ممكن است كه او به گناه دست يازيده باشـد، ولـي شـخينا بـا وي                  . )14:18

 بـد بـه جـا       چرا كلام خداوند را خوار نموده عمـل       «باشد؟ پس چگونه عبارت     
خواسـت مرتكـب عمـل بـد           را تفسير كنم؟ او مـي      )9:12دوم سموئيل   (» آوردي

خواهد اين    ربي كه از نسل داوود است، مي      : گويد  راب مي . شود، اما چنين نكرد   
در جاهاي  » بد«در اين آيه با     » بد «:گويد  ربي مي .... آيه را به نفع او توضيح دهد      

هاي ديگر شـريعت، نوشـته شـده    »بد«د ديگر شريعت تفاوت دارد؛ زيرا در مور   
، يعنـي   )לַעֲשׂוֹת(» تا عمـل كنـد    «است   اما اينجا نوشته     )וַיַעַשׂ(» عمل كرد «است  

در » و اورياي حتِـّي را بـه شمـشير زدي         «. خواست عمل كند، اما عمل نكرد       مي
. كردي، امـا او را محاكمـه نكـردي         حالي كه بايد او را در سنهدرين محاكمه مي        

زيـرا ربـي    .  و بـا او حـق ازدواج داشـتي         ؛»براي خود به زني گرفتـي     زن او را    «
هـاي خانـدان      هر كس بـه جنـگ     : گويد  يوناتان مي : گويد  شموئل بر نحماني مي   

و اين  «: نوشت؛ زيرا گفته شده است      اي براي زنش مي     نامه  رفت، طلاق   داوود مي 
نـت بپـرس و    ده قطعة پنير را براي سردار هزارة ايشان ببـر و از سـلامتي برادرا              

 چيست؟ ربـي    )עֲרֻבָּה(عروبا  . )18:17اول سموئيل   (»  را بگير  )עֲרֻבָּתָם(عروباي آنان   
 1كنـد   چيزهـايي كـه مـرد و زن را بـه يكـديگر متعهـد مـي                : يوسف تعلـيم داد   

ــي«. )המעורבים בינו לבינה( ــا شمــشير بن ــل رســاندي  و او را ب ــه قت ــون ب و » عم  
  ، بـراي قتـل     شـود   عمـون مجـازات نمـي      اي شمشير بنـي   طور كه بر    همانداوود  

   بـر ضـد پادشـاه       ريـا دليـل آن چيـست؟ او     . شود  اورياي حتِي نيز مجازات نمي    
  :  گفتـه بـود    ]در پاسـخ فرمـان داوود بـراي رفـتن بـه خانـه             [طغيان كرده بود و     

دوم سـموئيل   (» نـشين هـستند     آقايم يوآب و بندگان آقايم بر روي بيابان خيمـه         «
  امي كه داستان داوود را بررسـي كنيـد، خواهيـد ديـد             هنگ«: راب گفت . )11:11

... )5:15اول پادشـاهان  (» مگـر در امـر اوريـاي حتِـي    «كه او هيچ گناهي نداشت      
  .)الف56شبات (

                                                                         
گفتند كـه پـس گـرفتن گـرو از همـسر              ها مي    بر اين اساس، حاخام    .ستگرو ا  »عروبا«واژة   براي   معادلبهترين  . 1

  .هنگام جنگ به معناي طلاق است
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: گوينـد  آنـان مـي  . انـد  هاي قرون وسطا اين بيان تلمودي را بيشتر توضيح داده  حاخام
دادنـد و آن زنـان    نشان را طلاق ميرفتند، زنا مرداني كه به جنگي براي خاندان داوود مي 

داوود بـا توجـه بـه ايـن         . توانستند ازدواج كننـد     در صورت مفقود شدن شوهرانشان مي     
ها، كـسي كـه    وگرنه، به گفتة حاخام. )3:11دوم سموئيل (طلاق دربارة بتشبع استفسار كرد     

» زن اوريـا «او در آيـة مـذكور    . كنـد   بخواهد زنا كند، دربارة خانوادة آن زن پرسشي نمي        
هـا   انـد كـه ايـن طـلاق      توضـيح داده )9ذيل كتوبوت ب (ها    معرفي شده است و توسفيست    

ربـي حيـيم دو رابينـويتس    . استفاده نكنـد  گرفت تا كسي از آنها سوء     مخفيانه صورت مي  
 نيز بازنگشتن اوريا بـه خانـه را از آن           )9:11ذيل دوم سموئيل    ( دعت سوفريم مؤلف تفسير   

 26:11در آية . خواست مجبور به اجراي طلاق براي بار دوم نشود  ميداند كه وي رو مي

 اوريا مرده است،    )אִישָׁהּ( شنيد كه شوهرش     )אוּרִיָּה אֵשֶׁת(و چون زن اوريا     «: خوانيم  مي
اي گـرم و       متـضمن رابطـه    אִישׁ: گويـد    ملبيم مي  .» ماتم گرفت  )בַּעְלָהּ(براي شوهر خود    

بـا اشـاره بـه      ( فقط معناي شـرعي دارد       בַּעַלدر حالي كه    صميمانه بين زن و شوهر است،       
 ــ ـرا شنيد » )אִישָׁהּ(مرگ شوهرش «بتشبع از مردم خبر زماني كه  بنابراين،  . )16:2هوشـع   

دانـست   وي مـي امـا خـود   دانـستند   ميزن اوريا  )אוּרִיָּה אֵשֶׁת (אִישָׁהּرا او مردم هرچند  
همچنـين  .  خود ماتم گرفـت    )בַּעַל( شرعي   فقط براي همسر  ــ  اوريا طلاقش داده است     

كننـد كـه     اشاره مـي )4:11دوم سموئيل (مفسران به دقت داوود در مورد طاهر شدن بتشبع         
بـه عـلاوه،    . داوود هيچ گناهي مرتكب نشده است      اينكه   تواند دليلي باشد بر     خودش مي 

 مرگ اوريـا را     دهد كه او فقط ازدواج بلافاصله پس از          نشان مي  12اندرز ناتان در فصل     
  . داند و نه رابطة قبل از آن را بد مي

شـود، گويـا    طور كه در تلمود ديديم و در تفاسير يهودي هم پيوسته گفتـه مـي          همان
گناه داوود فقط قتل اوريا بود كه آن هم قابل توجيه است؛ زيرا اوريا حاضر نـشده بـود                   

وود و در نتيجه به جرم طغيان       به خانه برگردد و گفته بود كه فرمانبر يوآب است و نه دا            
اسـتفاده  ) 1: (كننـد  موارد گوناگوني در متن به نافرماني اوريا اشاره مي  . شد  بايد اعدام مي  

گرچه توسفوت با توجه به فرمـانبرداري يـوآب از          ) راشي(براي يوآب   » آقايم«از عنوان   
 و نـرفتن بـه   سـرپيچي از فرمـان داوود    ) 2(بينـد،     داوود، اشكالي در اين عمل اوريا نمي      

اشاره به نام يوآب پـيش از نـام پادشـاه و مـواردي              ) 3(،  )ربي مئير اهل روتنبرگ   (خانه  
گويا تنها خطاي داوود اين بود كه به جاي محاكمـه و سـپس اعـدام        . ديگر از اين دست   
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گرچه در اين بـاره ملبـيم       (رسمي اوريا، مقدمات كشته شدن او را در جنگ فراهم آورد            
امـا بهتـرين   ). گران بود كه محاكمه در سنهدرين مـاجرا را فـاش سـازد     گويد داوود ن    مي

گناهي داوود آن است كه پادشاهي داوود از ثمرة ازدواجش با بتشبع ادامـه                دليل براي بي  
دوم سـموئيل  (» اما كاري كه داوود كرده بود، در نظر خداوند ناپسند آمد«ملبيم ذيل  .يافت
ذيل همان  (» ي نكرده بود، عملش نزد خدا ناپسند بود       گرچه داوود خطاي  «: گويد   مي )27:11

مفسران چه داوود را تبرئه كنند و چه مانند ابربانل او را گناهگار بدانند، به اهميـت                 . )آيه
  .اند توبة خالص داوود به درگاه خدا اشاره كرده و بر آن تأكيد ورزيده

ا در قالب تمثيلي او را      فرستد ت   ، خدا ناتان را نزد داوود مي      12در كتاب دوم سموئيل     
انـد كـه خطـاي داوود را بـه            اما در اين فصل هم مفـسران يهـودي كوشـيده          . اندرز دهد 

» يك غني و يـك فقيـر      «ناتان گفته است    : گويد   مثلاً رابينويتس مي   ؛اي ديگر بفهمند    گونه
دهـد كـه     و نگفته است يك بدكار و يك درستكار؛ اين امر نـشان مـي  )1:12دوم سموئيل   (

ها براي خطايي اخلاقي و نه        نشده است و تمام اين سرزنش     » گناه واقعي «د مرتكب   داوو
خوانيم كـه داوود غنـي را مـستوجب قتـل              مي 5:12در دوم سموئيل    . شرعي بوده است  

گويـد كـه داوود بـه         ملبيم مـي  . اند  باز هم مفسران توجيهات گوناگوني را آورده      . داند  مي
راشـي  . تر از شريعت حكم كند    ه مجازاتي سخت  خاطر جايگاه پادشاهي حق داشت كه ب      

فهميم كه دزديدن      مي 19:1گويد كه اين حكم درست بود؛ زيرا با استفاده از امثال              نيز مي 
ردق نيز باور دارد كه اين حكم بيشتر يـك اغـراق بـود تـا      . از فقير به معناي قتل اوست     

د كـه اگـر داوود مرتكـب        آي  پيش مي اما اين سؤال    . )5:12ذيل دوم سموئيل    (حكمي واقعي   
ربينو نيسيم دو پاسـخ بـراي ايـن سـؤال           . شود  چرا سرزنش مي  پس  خطايي نشده است،    

اي كـه حتـي خطـايي از جانـب            اولاً خدا از پارسايان توقع بيشتري دارد بـه گونـه          : دارد
 ثانياً مقصود اصلي از ايـن       ؛هاي ديگر است    داوود به معناي گناهي واقعي از جانب انسان       

كتاب مقدس ابتدا ما را به ايـن نتيجـه          . شان دادن توبة داوود و بتشبع بوده است       جريان ن 
دهـد كـه توبـة خـالص          رساند كه داوود مرتكب زنا و قتل شـد و سـپس نـشان مـي                 مي
گويد كه اين امر تفاوت شـاؤل و داوود را     ملبيم مي . تواند بدترين گناهان را محو كند       مي

اول (اني در اجراي فرمان خـدا در مـورد عمالقيـان            دهد؛ زيرا شاؤل پس از ناتو       نشان مي 
  .)13:12  دوم سموئيلذيل(گناه كرده است كه  نپذيرفت )19:15سموئيل 

ها بين اتفاقات ناگوار زندگي داوود و ايـن خطـاي وي پيونـدي     در عين حال حاخام   
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مـواردي كـه بـه شـهوت و قتـل مربـوط             ويـژه     بهمصايب خاندان داوود    . اند  ايجاد كرده 
تجاوز امنون به خواهرش تامار و قتل امنون به دست ابشالوم يا رابطـة ابـشالوم        (شود   مي

مجازات الاهي براي ايـن گنـاه داوود دانـسته شـده            ) با كنيزان پدرش و كشته شدن وي      
مـثلاً ردق   ( چندان هم دور از ذهـن نيـست          11:12است كه البته با توجه به دوم سموئيل         

  .)امر اشاره كرده است به اين 15:13ذيل دوم سموئيل 
فرزنـد  چهـار   مجـازات را از طريـق       چهار  در تلمود بابلي گفته شده است كه داوود         

گونه به سزاي عمل خـود       دريافت كرد و اين   ) فرزند بتشبع، امنون، تامار و ابشالوم     (خود  
در ادامه يهودا به نقل از راب گفته است كه داوود شش مـاه          . )الف22يوما  (با بتشبع رسيد    

روص بود و سنهدرين از او بازداشته شده بـود و شـخينا از وي رخـت بربـسته بـود،                     مب
 و  )76:119مزاميـر   (» رحمت تو بـراي تـسلي مـن بـشود         «طور كه نوشته شده است       همان

  .)همان) (12:51مزامير (» شادي نجات خود را به من بازده«
  

  پرستي سليمان بت

كوه بيشتري ادامـه داد و معبـد را كامـل           پس از مرگ داوود، سليمان پادشاهي او را با ش         
. اسبان زيـاد و گـرفتن زنـان فـراوان شـد       اما او هم گرفتار گناهاني از قبيل خريدن؛كرد

خريدن اسبان زياد از آن جهت كه مستلزم مهاجرت معكوس به مصر بود، نهي شده بود                
نهي شده ه بود باعث انحراف دل پادشا   و گرفتن زنان فراوان از آن جهت كه         ) 16:17تثنيه  (

شدن علت تشريع حكمي خـاص،       هنگام برطرف  اينكه   ردق با توجه به   . )17:17تثنيه  (بود  
در اين مورد سليمان كه بسيار حكـيم        : توان بر خلاف آن حكم عمل كرد، گفته است          مي

گرداند و زنان بسيارش نيـز او را گمـراه    بود، با اسبان زيادش قطعاً قوم را به مصر برنمي       
اقوامي كه سليمان بـا آنهـا وصـلت كـرد، تنهـا      دربارة . )1:11ذيل اول پادشاهان (د  كردن  نمي

دختر دادن به مردان عموني و موآبي حرام بود و ازدواج با دختران هيچ يك از اين اقوام            
كرد كـه سلـسلة    بهتر بود سليمان دقت مي   : گويد   در عين حال رلبگ مي     ؛مشكلي نداشت 

ذيـل  (گاران باشند، با اين زنان بستگي خوني نداشـته باشـند    پادشاهي او كه بايد از پرهيز     
كرد پسراني كه از آن زنان براي وي متولد خواهند شـد،            شايد هم سليمان فكر مي    . )2:11
ســليمان همچنــين . )1:11 ذيــل دعــت ســوفريم(شان را از گنــاه دور خواهنــد كــرد انــمادر
پرسـتي دور كنـد    يـشان را از بـت     هاي شـخينا، ا     توانست با آوردن آن زنان به زير بال         مي
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 نيز آمده است كه وصـلت او     كلي ياقار در  . )6:2 سنهدرين ،يروشالمي بر اساس     سوفريم 1دعت(
اسـرائيل   بنـي هاي ديگر از آن رو بود كه آنان دوست داشـتند افتخـار وصـلت بـا         با امت 

 ـ               . نصيبشان شود  پرسـتي،  تزنان سليمان در آغاز فقط بر او تأثير داشتند، اما نه تـا حـد ب
  ؛ امــا هنگــامي كــه )2:11ذيــل (بلكــه فقــط در تقــصيرات كوچــك در رعايــت شــريعت 

ابربانـل  (پرستي ايشان را ناديده گرفـت   سليمان پير شد، چنان تأثير داشتند كه او حتي بت       
اگر دل او مانند پـدرش بـه خـدا تمايـل داشـت، بـه                : گويد  ابربانل مي . )4:11و ملبيم ذيل    

  هـاي پيـشين احـضار        هـايي را از ارواح آسـماني ملـت          ه قـدرت  داد ك ـ  زنانش يـاد نمـي    
خـوانيم كـه او        نيـز مـي    كلي ياقـار  در  . در حالي كه از قوم يهود هم نبودند       ويژه    بهكنند،  

ايـن محبـت او را بـه        . زنانش را از خدا بيشتر دوست داشت و بـدين شـيوه گنـاه كـرد               
داده شده بود، كـشاند  اسرائيل  بنين  هايي كه به پادشاها     فرمانويژه    بهها    سرپيچي از فرمان  

  .)9:11ذيل اول پادشاهان (
هر كس بگويد سـليمان گنـاه كـرده اسـت، قطعـاً خطـا               «: خوانيم  در تلمود بابلي مي   

دل او مثل دل پـدرش داوود بـا يهـوه خـدايش كامـل      "كند؛ زيرا گفته شده است كه    مي
»  نبـود، ولـي گنـاه هـم نكـرد      مثل دل پدرش كامل  ]يعني فقط [ )4:11اول پادشاهان   ( "نبود

بينيم   اگر هم مي  . بنابراين گرچه زنانش گناهكار بودند، خود وي گناه نكرد        . )ب56شبات  (
روي اورشليم است، مكاني بلند به جهت كموش كـه رجـس    سليمان در كوهي كه روبه    «

، معنايش آن )7:11اول پادشاهان (» عمون بنا كرد موآبيان است و به جهت مولك رجس بني      
خود علماي تلمـودي ايـن      . )ب56شبات  (» خواست بنا كند و چنين نكرد       او مي «است كه   

يوشـع مـذبحي بـراي    «در آنجا كه آمده اسـت      : پرسند  كشند و مي    توجيه را به چالش مي    
تـوان بـه شـكل مـشابهي          ، آيا مي  )30:8يوشع  (» يهوه خداي اسرائيل در كوه عيبال بنا كرد       

ا كند و چنين نكرد؟ در نتيجه سـليمان هـم مـسلماً    خواست معبدي بن گفت كه يوشع مي 
اند كه در     پاسخ داده و گفته   به اين اشكال    خود علماي تلمودي    اما  . معبدي بنا كرده است   

هاي بلند را كه مقابل اورشـليم بـه           و مكان «خوانيم    داستان اصلاح ديني توسط يوشيا مي     
را بـراي اشـتورت، رجاسـت       طرف راست كوه فساد بود و سليمان پادشاه اسرائيل آنهـا            

عمـون سـاخته بـود،     صيدونيان، و كموش، رجاست موآبيان، و براي ملكوم رجاست بني       
؛ آيا ممكن است كه آسـا و يهوشـافاط          )13:23دوم پادشاهان   (» پادشاه آنها را نجس ساخت    

هاي بلند اقدام نكرده و آنها را تحمـل كـرده             پادشاهان پيش از يوشيا به نابودي آن مكان       
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 اقـدام   ]يوشـيا [طور كه متـأخران      همان: پس امر متقدمان مانند امر متأخران است      «شند؟  با
اقـدام نكردنـد و      ]سـليمان [نكردند و افتخار آن كار به ايشان نسبت داده شـد، متقـدمان              

سليمان در نظر خداوند    « علماي تلمود بابلي در توضيح       .»شرمش به آنان نسبت داده شد     
اند خطاي سليمان فقط آن بود كـه زنـانش را از               گفته )6:11هان  اول پادشا (» شرارت ورزيد 
: در ادامه از قول ربي يهودا به نقـل از شـموئل آمـده اسـت               . )ب56شبات  (شر بازنداشت   

اش   كرد، امـا دربـاره       را خدمت مي   ]بت[براي آن مرد درستكار بهتر بود كه چيز ديگري          «
  .)انهم(» "در نظر خداوند شرارت ورزيد"شد  نوشته نمي

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

تي شوند، بـسياري از مـوارد فـوق صـرفاً تـأويلا             طور كه خوانندگان هم متوجه مي      همان
اصولاً . خورد  هوشمندانه و نغز هم در ميان آنها به چشم مي          سطحي هستند، گرچه موارد   

هاي گوناگون يهودي و غيريهودي از كتاب مقدس با توجـه بـه ذهنيـت خواننـده              تفسير
دهد كـه مفـسران       خوبي نشان مي   در بالا ديده شد، به     آنچه   اما. هاي گوناگوني دارد    يجهنت

در تفاسير قرون وسطايي از تفسيرهاي صـرفاً ظـاهري فاصـله       ويژه    بهتدريج و    يهودي به 
. تـر كننـد     هاي كتـاب مقـدس را پررنـگ         اند كه مضامين اخلاقي داستان      گرفته و كوشيده  
از ايـن  ) با اشاره به برخـي از منـابع مـتن      (بردند،    به كار مي  هايي كه آنان      برخي از روش  

  :قرار است
تغيير در قرائت لفظ بـا تغييـر وقـف، اعـراب، مرجـع ضـمير، تركيـب و تقطيـع                     . 1

  .19:27جملات؛ راشي ذيل پيدايش 
  .1:4استفاده از ابهام در معناي كلمات؛ رمبن ذيل خروج . 2
 و بـسياري    1:27 ذيـل    اور هحييم ،  28:25ش  تأكيد بر علم نبي؛ سفورنو ذيل پيداي      . 3

  ).32خروج (از تفاسير مربوط به خطاي هارون 
گنـاهي شـخص مـورد نظـر      دهندة بـي   گرفتن از آيات ديگري كه گويا نشان       كمك. 4

  .هستند؛ تلمود دربارة گناه پسران عيلي
  .36:27بر پيدايش  ها و فهم آنان؛تفسير راشي بر ترجمة پديدآورندگان ترگوم  تكيه. 5
رجوع به شريعت نوح و يا احياناً شريعت سام در مـورد انبيـاي پـيش از موسـي؛           . 6

  . در مورد معاشرت با كافر در داستان تاماراورهحييم
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 كه در موارد بسياري با تكيـه بـر زبـان حـال نبـي بـه                  يميدراش ـ  حكايات اگادايي . 7
. رود  ها به شمار مي     حاخامترين ابزارهاي مورد استفادة       وجود آمده است و يكي از عمده      

البته اين بدان معنا نيست كه ضرورتاً همة حكاياتي كه در مورد خطاهاي انبيا ذكر شـده                  
شود؛ بلكه مقصود آن است كه ايـن حكايـات طبيعتـي اگـادايي                است، در اگادا ديده مي    

روشن است كه سنت ميدراشي به معناي عام همچنان ادامه دارد و حتي امـروزه               . (دارند
 كلـي ياقـار   اين امر در تفـسير  .)شود هايي جديد به ادبيات يهودي اضافه مي       ميدراشيز  ن

  .شود  ديده مي8-7: 22ذيل پيدايش 
شـود    امـا تـصور مـي     . توان نظري قطعي داد     در مورد دلايل اين نوع نگاه به انبيا نمي        

ويژه   بهتني و    هر م  معمولاً خوانندگانِ . اند  هاي تعليمي و اخلاقي بسيار دخيل بوده        دغدغه
متون مقدس توقع دارند كه پـس از خوانـدن آن مـتن، پيـامي اخلاقـي دريافـت كننـد،                      

هاي آن متن بزرگان ديني باشند و مفسران آن هم روحانيـان و               خصوص اگر شخصيت   به
گنـاهي انبيـا بـيش از آنكـه ضـرورت             بـي  يهودي   تفاسيردر  توان گفت كه      مي. متكلمان

هـا    به علاوه جايگاه والاي اكثر اين شخصيت      . خلاقي دارد كلامي داشته باشد، ضرورت ا    
هاي   توان موقعيت   همچنين مي . ساخت  در ميان يهوديان پذيرفتن اين خطاها را دشوار مي        

خوانندگان اين متون در دياسـپورا همـواره بـا         . دريافت اين متون را مورد توجه قرار داد       
  ن كـه خويـشاوندي مـذهبي هـم بـا           مـسيحيان و مـسلمانا    ويـژه     بهاقوام و اديان ديگر و      

كردند و اين امر در واكنش آنـان بـه مـتن مقدسـشان      آنان داشتند داد و ستد فرهنگي مي   
  .تأثير نبود بي

به هر حال مقصود اصلي اين پژوهش آن بود كه نشان دهـد چگونـه كتـاب مقـدس           
ونه اين گونه   براي تبيين رفتار اخلاقي انبيا دارد و چگ       ) چند دور از ذهن   هر(هايي    قابليت
ها در ميان بسياري از مفسران يهودي در غرب و شرق رايج بوده است، حتـي اگـر          تبيين

امـا قرائـت ظـاهري و    . در الاهيات يهودي از عقيدة عصمت چيـزي گفتـه نـشده باشـد       
اي  دانـستند، نتيجـه   تر مسلمانان كه خود را موظف به پذيرفتن كتـاب مقـدس نمـي     عقلي

ديگر، هنگامي كه خواننـدگان يهـودي و مـسلمان بـا مـشكل          به عبارت   . متفاوت داشت 
رو شدند، گروه اول به تأويل پناه بردنـد و گنـاه          خطاهاي انبيا در متن كتاب مقدس روبه      

  . متن را داراي اشكال دانستند،ظاهربا استناد به را پاك كردند، در حالي كه گروه دوم 
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